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وحشت
گي دوموپاسان

ترجمه: نسيم كلاني

ــيمن خانه ييلاقى  ــيد، زن ها در اتاق نش ــب با هوايى معتدل به آرامي  از راه مى رس   ش
ــردى كه در مقابل در ورودى  ــد و مردها هم در محوطه باغ دورتادور ميز گ ــته بودن نشس
ــيگار و نوشيدنى خود را سرگرم  ــت بر روى صندلى ها لم داده بودند و با س ويلا قرار داش

مى كردند.            
ــب  ــان لحظه به لحظه در تاريكى ش ــرق چشمان ش ــان هم چون ب ــش سيگارهايش   آت
ــته رخ داده بود به نقُل محفل آن ها تبديل  ــيد و حادثه وحشتناكى كه روز گذش مى درخش
ــمان  ــه زن در رودخانه، آن هم در برابر چش ــدن دو مرد و س ــده بود، آن ها از غرق ش ش

حاضران سخن مى گفتند. 
 ژنرال گفت:   

«خب البته اين قبيل حوادث هميشه اتفاق مى افتد، اما الزاماً وحشتناك نيست.
وحشت از آن كلمه هايى است كه خيلى بيشتر از واژه ترس بر سر زبان ها افتاده است. 
ــايد دلهره آور  يك حادثه دل خراش مانند همين حادثه اى كه راجع به اش صحبت كرديم ش
ــد، اما به هيچ وجه وحشتناك نيست. وحشت و ترس ما آدم ها به خاطر  يا نگران كننده باش
ــت يا دست كم به دليل تماشاى يك مرگ هولناك است. آدمي كه  هيجانات روحى مان اس
ــود هيچ ترس و وحشتى ندارد.  ــرايط كاملاً غيرعادى و هيجانى مرتكب قتلى مى ش در ش
براى او ميدان جنگ ديگر وحشتناك نيست، خون هم وحشتناك نيست، جنايت هاى بسيار 

هولناك به ندرت مى تواند در دل او ترسى بيافريند.
بد نيست خاطره اى را برايتان تعريف كنم تا منظورم را از معناى وحشت بهتر بفهميد.» 
ــتيم و به سمت «پونت  ــهر «روان» گذش ــال 1870 پس از اين كه از ش در طى جنگ س
ــى از نفس افتاده، زخمي و  ــت هزار نفرى ما، ارتش ــينى كرديم، ارتش بيس ادومر» عقب نش
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ــد تا دوباره تجديد قوا  ــا به طرف پايگاه نظامي  «اورور» مى رفتن ــت خورده بود. آن ه شكس
كنند. 

برف، زمين را يك پارچه در خود فرو كشيده بود. تمام آذوقه ما از روز قبل تمام شده 
بود و ديگر هيچ چيز براى خوردن باقى نمانده بود. پروسى ها زياد از ما دور نبودند و بايد 

به هر قيمتى كه بود از آن جا فرار مى كرديم.  
ــايه درختان مزارع مثل لكه هايى سياه و كبود  ــنگينى آسمانى سياه و شوم، س در زير س

رنگ چهره دشت «نرُماند» را پر كرده بود.
ــيد  ــش بى رمق غروب همه چيز رنگ باخته بود و هيچ صدايى به گوش نمى رس در تاب
به  جز پژواك آواهايى كه در طى پياده  روى هاى طولانى و نفس گير گروه، به طرز مبهم و 
ضعيفى ذهن ما را مشوش مى كرد و هر از گاهى با تلق و تلوق ظرف هاى غذا و سرنيزه ها 

همراه مى شد. 
ــى پاره پاره و از تن درآمده به  ــراپا نكبت و لباس هاي افراد گردان با قامتى خميده و س

سرعت اين راه طولانى و خسته كننده را در برف مى پيمودند. 
سوز و سرماى گزنده پوست دستشان را به فولاد يخ زده قنداق تفنگ چسبانده بودند و 

بدن هايشان به طرز وحشتناكى به لاشه هاى منجمدى مى مانست. 
ــت و براى اين كه از گروه  ــى داش ــربازى را يادم مى آيد كه جثه كوچك و ريزنقش س
ــب نماند و بتواند راهش را ادامه دهد، پوتين هايش را از پا در آورده بود و پا برهنه راه  عق
ــتر مايه رنج و عذابش مى شد. با هر قدمي كه برمى داشت  مى رفت، آن كفش هاى كهنه بيش

ردپايى از خون و جراحت بر روى برف ها نقش مى بست. 
مدت كوتاهى طول نكشيد كه از فرط خستگى چند لحظه اى را براى استراحت در كنار 
يك مزرعه توقف كرد و ديگر هيچ وقت بلند نشد. سرما با كسى شوخى نداشت هر مردى 

كه مى نشت يك مرد مرده بود.   
ــير به ناچار چندتايى از آن ها را پشت سر خود رها مى كرديم و به راهمان  در طول مس
ــتراحت دوباره به راه مى افتيم اين  ادامه مى داديم و مجبور بوديم هر بار كه بعد از كمي  اس

سربازهاى نگون بخت را سرشمارى كنيم! 
به محض اين كه هر كدام شان از ادامه حركت باز مى ماندند، جريان خون در گوشت هاى 
ــى، انجماد اين مجسمه هاى گوشتى را  ــرمازده آن ها متوقف مى شد و رخوت و بى حس س
ــدند،  ــاخت، انگار مانند ميخى به زمين كوبيده مى ش ــت ناپذيرى ابدى مى س به طرز شكس
ــين هاى دائم الحركت به موجوداتى  ــد و لحظه اى بعد اين ماش ــان بسته مى ش چشم هاى ش
ــان مى گذاشتند،  ــان را روى زانوهاى ش ــدد، چمباتمه مى زدند و پيشانى ش فلج تبديل مى ش
ــان مثل چوب، خشك و بى حركت مى شد و اصلاً امكان نداشت بتوانى خم و  تمام بدن ش

راست شان كنى. 
ــت هاى يخ زده را به حال خود رها كنيم و  ــتيم جز اين كه اين گوش ديگر چاره اى نداش
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مابقى به حركت مان ادامه دهيم.
 تا مغز استخوان مان يخ زده بود، نمى دانم چطور اما نيرويى ما را پيوسته به پيش مى راند. 
آن شب، در آن دشت سرد و مرگبار، احساس يأس و درماندگى، شكست و اندوه توان 
ــخت  ــاس نفرت انگيز پوچى و مرگ ما را س راه رفتن را از ما ربوده بود و بدتر از آن احس
در آغوش كشيده بود، ديگر به آخر خط رسيده بوديم و هيچ چيز برايمان معنايى نداشت.

ــدم دوتا از ژاندارم ها بازوى مردى را گرفته اند و كشان كشان به سمت  ناگهان متوجه ش
ما مى آيند. مرد ظاهرى غيرعادى داشت و به نظر پير مى آمد، در چهره اش هم اثرى از ريش 
ــد. آن ها هم چنان كه دنبال يك افسر مافوق مى گشتند، فرياد مى زدند جاسوس  ديده نمى ش

گرفته ايم.
اين شايعه به سرعت بين بقيه گردان پخش شد و حتى به گوش سربازانى كه از گروه 

عقب مانده بودند هم رسيد. طولى نكشيد كه سربازها دورتادور اسير حلقه زدند. 
ــربازها كه از  ــى با فرياد گفت: «بايد تيربارانش كنيم!» حتى آن عده از س ــان صداي ناگه
ــتگى روى زمين افتاده بودند براى اين كه بتوانند بايستند و از ماجرا عقب نمانند  فرط خس
ــم و درنده خويى در ميان سربازها براى  ــان تكيه زدند. ناگهان موجى از خش به تفنگ هايش

كشتن آن مرد بخت برگشته به راه افتاد. 
ــت كارى مى كردم، اما انگار نه انگار كه از  ــا اين حال من فرمانده گردان بودم و بايس ب

من دستور مى گيرند حتى نزديك بود به من هم تيراندازى كنند. 
يكى از ژاندارم ها گفت: 

ــود كه ما را تعقيب مى كند. صددرصد به دنبال اطلاعاتى از توپخانه  ــه روزى مى ش «س
است.»

من سعى داشتم در اين مورد سوالاتى از او بپرسم. 
«اين جا چه كار مى كنى؟ دنبال چى هستى؟ چرا ما را تعقيب مى كردى؟» 

او هم منِ منِ كنان كلماتى را زير لب با لهجه اى گنگ و نامفهوم ادا مى كرد، او واقعاً يك 
ــانه هايى باريك، چشمانى مرموز و چهره اى آشفته. بدون شك جاسوس  خارجى بود با ش
ــيار پير و ناتوان است. گيج و مبهوت بود و با حالتى عاجزانه به  ــيد بس نبود. به نظر مى رس

من نگاه مى كرد گويى از من مى خواست تا چاره ايى برايش بيابم. 
سربازها دورتادور ما ايستاده بودند و فرياد مى زدند: 

«اعدام! اعدام!» 
من رو به آن دو افسر گفتم: 

«شما او را گرفتيد؟»
ــربازها تعادلم را از دست دادم و  ــيانه س ــده بود كه با هجوم وحش هنوز حرفم تمام نش
ــيخته و خشمگين، مرد را به اسارت خود در آوردند  لحظه اى بعد اين موجودات افسارگس
ــان به حاشيه  ــت و لگد كشان كش او را به طرز فجيعى به زمين انداختند و زير ضربات مش



97

ــد. مرد نيمه جان روى برف ها  ــوى درختى كه در آن جا بود پرت كردن ــاده بردند و به س ج
ــربازها بلافاصله تفنگ هاى شان را به طرف او  ــيد، س افتاده بود و تقريباً مرده به نظر مى رس
ــليك كردند و هر بار با حرص و ولعى خشونت آميز اين كار را تكرار  ــانه گرفتند و ش نش
مى كردند و براى اينكه مبادا نوبتشان را از دست بدهند باهم درگير مى شدند. آن ها به طرز 
ــه بى جان پيرمرد رژه مى رفتند و هم چنان به سوى او تيراندازى  جنون آميزى در مقابل لاش

مى كردند گويى در مقابل يك تابوت براى ريختن آب مقدس صف كشيده باشند. 
ناگهان فريادى به گوش رسيد: 

«پروسى ها! پروسى ها آمدند!»
از هر طرف هياهوى فراواني به گوش مى رسيد و سربازان اين گردان شكست خورده، 
هراسان به اين طرف و آن طرف مى دويدند. ترس از تيراندازى به اين نگون بخت و رعب 
و هراس از عاملان اين جنايت كه بى آنكه بدانند از چه مى گريزند و چرا در تاريكى پنهان 

مى شوند مرا دست خوش وحشتى عميق كرده بود. 
من به همراه آن دو ژاندارم كه موظف به انجام دستورهايم  بودند در مقابل لاشه بى جان 
مرد ايستاده بوديم، آن ها خم شدند و جنازه له شده و خون آلود مرد را جمع وجور كردند.

ــتم محتواي لباس هايش را بگردند و بعد جعبه كبريتى را از جيبم بيرون  از آن ها خواس
آوردم و به آن ها دادم. يكى از آن ها اولين كبريت را روشن كرد و ديگرى كه خم شده بوده 

و لباس هاى جنازه له شده و خون آلود مرد را زيرورو مى كرد، گزارش داد: 
«يك بلوز آبى، يك پيراهن سفيد، يك پالتو و يك جفت كفش.» 

ــروع كرد به گشتن  ــن كرديم. اين بار او ش ــد، كبريت دوم را روش كبريت خاموش ش
جيب هايش: 

ــه دان، تكه اى نخ و قطعه اى  ــتمال چهارخانه، يك انفي «يك چاقوى ضامن دار، يك دس
نان.» 

كبريت دوم هم خاموش شد و نوبت سومين كبريت رسيد. ژاندارم مدت نسبتاً زيادى 
جنازه پيرمرد را از نزديك جستجو كرد و گفت: 

«همه اش همين بود.» 
من به آن ها گفتم:

ــتش پيدا كرديم و  ــانه اى روى پوس ــايد چيزى، نش «خب لباس هايش را در بياوريد. ش
توانستيم هويتش را شناسايى كنيم.»

ــن  ــخصاً كبريت ها را روش ــرباز اين كار را انجام دهند، من ش و براى اين كه آن دو س
ــرعت لباس ها را يكى يكى در  ــنايى كوتاه و كم دوام كبريت ها به س مى كردم. آن ها در روش

مى آوردند و لاشه خونين مرد را كه هنوز گرم و البته بى جان بود برهنه مى كردند.
ناگهان يكى از سربازها منِ منِ كنان گفت: 

«اوه خداى من .. فرمانده .. او يك زن است!» 


